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سيري در نگرش شناسى تاريخ انقلاب اسلامى
تجاري نويسان وتاريخ نگارى مخالفان رژيم پهلوى

يعقوب توكلي
پژوهشگر و مدرس تاريخ

چكيده:
عقايد  با  سياسى  و  تاريخى  پديده هاى  بيان  شد  اشاره  گذشته  شماره  در 
نگرش  پنداري  يكسان  و  مى شود  تحليل  و  تجزيه  نويسنده  هر  وتجربه هاي 
نويسندگان مطابق با واقع نيست. نگرش شناسى تاريخى به درك واقعي تر از 
بنابراين لازم است گرايش هاى نويسندگان تاريخ معاصر  تاريخ كمك مي كند. 
بازكاوى و بازشناسى گردد.در اين مقاله به طور خلاصه نگرش تجاري نويسان 
و ويژگى هاى عمومى تاريخ نگارى مخالفان رژيم پهلوى)ملي گراها، چپ گراها و 

نيروهاي مذهبي( در تاريخ نگارى انقلاب اسلامى را توضيح مى دهيم.

نيروهاي  و  گراها  چپ  گراها،  ملي  تجارى نويسان،  تاريخ نگارى،  كليدواژه: 
مذهبي.
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مقدمه:
تجارى نويسان از مهم ترين طيفهاى تاريخ نگارى هستند. نويسندگانى كه براساس عرضه و 
تقاضاى تجارى و اقتصادى نه به قصد نشر حقايق و يا روشن نمودن واقعيتهاى تاريخى، كتاب 
مى نويسند. هر چند ممكن است در ديدگاه و نگرش اقتصادى خود حقايق نيز گفته شود ولى 
اصالت با تجارت در نگارش و بازار نشر و توزيع و فروش بيشتر خواهد بود. ويژگى اين آثار 

را مى توان در مباحث زير دانست.

1. داستان نگارى تاريخى
طيف خاصى از نويسندگان را مى توان بر شمرد كه در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب هر 
كدام به نوعى در حكومت پهلوى مسئوليت و ارتباط داشته اند و در زمره مسئولان فرهنگى، 
سياسى حكومت شاهنشاهى به شمار مى آمدند. اين افراد نه آن قدر اهميت داشتند كه هدف 
آماج انقلاب قرار بگيرند و نه آن قدر هم بى اهميت بودند كه افرادى حاشيه نشين و غيرمطلع 
از درون سيستم باشند. نكته در خور توجه پيرامون اين دسته از نويسندگان اين است كه غالب 
اشخاص  اين  ديگر  از جهتى  انتخاب كرده اند.  را  تاريخى  داستان  نويسندگان، ساختار  اين 
از  تلفيقى  بنابراين  مى زده اند.  قلم  پهلوى  زمان  مطبوعات  در  و  داشته  مطبوعاتى  كار  سابقه 
شيوه داستان تاريخى و ژرناليسم مطبوعاتى در جذابيت كتاب و نوشته اين اشخاص بسيار 
موثر است. مانند آقايان: مسعود بهمنى، باقر عاقلى، خسرو معتضد، اسكندر دلدم، ناصر نجمى 

و محمود طلوعى و داود على بابايى.
عمده كارى كه اين طيف در تاريخ نگارى، انتخاب شيوه داستانى مى باشد و در اين راستا 
بيشتر تحت تاثير شيوه مرحوم ذبيح الله منصورى قرار گرفته اند. افرادى كه با شيوه نوشتارى 
به  تاريخى است و  قالب داستان  قالب آثار وى  ذبيح الله منصورى آشنايى دارند واقفند كه 
اين  از  اما هيچ يك  همين خاطر آثارش فوق العاده مورد توجه و فروش قرار گرفته است. 
آثار را نمى توان در حيطه تاريخ يا داستان قرار داد. زيرا حد مشتركى را بين تاريخ و داستان 
نوشته است. عملًا هم  تاريخ  براساس سبك و سياق داستانى  اين رويه  انتخاب كرده و در 
بسيار ساده و روان  قلم  به  يافته است، چون  براى خواندن آثارش  فراوانى  طالب و مشترى 
نوشته شده و خواندن مطالب براى خوانندگان آسان است. از طرفى چون مستند نيست و نياز 
به ارائه سند هم ندارد لذا دست نويسنده در خلق اين گونه آثار باز است. كتابهاى اين سه زن از 
مسعود بهنود، داستان انقلاب از محمود طلوعى، مثل ثريا گريه خواهم كرد از خسرو معتضد، 
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هويدا سياستمدار، پيپ، عصا، گل و اركيده، خاطرات من و فرح پهلوى از اسكندر دلدم و 
يا دوقلوى ميرپنج ازاسماعيل جمشيدى لاريجانى از اين دست آثار مى باشند. داستان پردازى 
به چشم مى خورد، مقوله  اين كتابها  وجه غالب اين گونه كتابها است. وجه ديگرى كه در 
داراى  و  هستند  هزار صفحه  بالاى  كتابها  اين  از  بعضى  است.  آثار  اين گونه  مفصل نويسى 

ظاهرى زيبا و آراسته نيز مى باشند و در تزيين كتابخانه ها كاربرد زيادى دارند.

2. ماده گرايى تاريخى
جنسى  روابط  تشريح  مى باشد.  زن  به  فوق العاده  توجه  كتابها  قبيل  اين  خصيصه  ديگر 
حاكم در دربار و خانواده پهلوى و يا به روابط خاص اين افراد پرداخته شده است. كتابهايى 
همانند: دوقلوى ميرپنج، مثل ثريا گريه خواهم كرد، همسران شاه، روان شناسى همسران شاه، 
خاطرات من و فرح پهلوى، دخترم فرح و خاطرات تاج الملوك از جمله كتابهايى است كه 
با ذكر و بيان نوع روابط در قالبهاى مختلف چون مسائل جنسى و روابط مرد و زن و يا زن 
سالارانه در اين دوره اشاره دارند. شايد دليل اين روش اين باشد، كه زمانى تلقى مى شد، در 
جامعه اى كه يك سرى محدوديتهاى مطبوعاتى و تصويرى و ظواهر بيرونى اعمال مى شود 

از زبان تاريخ مى توان به بيان اين گونه قضاياى تاريخى پرداخت.

3. كتابسازى)سيستم چسب و قيچى(
قرار  مطالعه  مورد  را  كتابى  بار  يك  اگر  كه  است  اين  كتابها  قبيل  اين  ديگرى  ويژگى 
دهيد از خواندن بسيارى از اين كتابها مستغنى مى شويد. چون در مى يابيد تفاوت اين گونه 
كتابها در اسم و ظاهر كتاب است و تنها با پس و پيش كردن عنوان ها، كتاب جديدى شكل 
گرفته است. به عنوان نمونه كتاب درون ارتش شاه نوشته آقاى خسرو معتضد مجموعه اى 
با دقت نظر معلوم  از خاطرات جمعى از افسران عضو سازمان نظامى حزب توده است كه 
مى شود خاطرات اول كتاب مربوط به شخص ديگرى است كه قيام افسران خراسان را نوشته 
است. از آنجا كه درباره قيام افسران چند كتاب نگاشته شده كه يكى توسط پرفسور احمد 
شفايى و ديگرى را ابوالحسن تفرشيان به همين نام نوشته اند مؤلف كتاب«درون ارتش شاه» 
با  از اين دو كتاب كنار هم قرار داده و اين كتاب را به چاپ رسانده است.  چند فصل را 
مطالعه كتاب مذكور در مى يابيم كه ادبيات اين كتاب در فصلهاى مختلف با هم فرق دارد. 
قلم و زبان متفاوت است. از اين شباهتها در كتاب دخترم فرح نيز وجود دارد و تنها كارى 
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كه اين طيف نويسندگان انجام داده اند استفاده از چسب و قيچى و مخلوط كردن فصلهاى 
كتب گوناگون با يكديگر است.

4. تصويرپردازى زنانه
نيز  بر نكته ماده گرايى كه در اين كتاب ها مورد توجه است، بحث تصويرپردازى  علوه 
حائز اهميت است. تعداد قابل توجه اى عكس در اين كتاب ها براى جذابيت مورد استفاده 
قرار گرفته است. البته ممكن است اين گونه به نظر برسد بحث تصويرپردازى طبق اصول و 
قواعد هيچ مشكلى نداشته باشد، ولى استفاده از عكس در اين كتاب ها براى جلب مشترى 
و  فرح  فوزيه،  ثريا،  شاه،  فرح، عكس هاى خصوصى  دخترم  كتاب  در  مثال  به طور  است. 

ميهمانى ها و انواع و اقسام تصاوير را چاپ كرده اند.
در واقع وجود عكس هاى اين چنينى در اين قبيل كتاب ها به خاطر جلب مشترى و فروش 
بالاى كتاب ها مى باشد و ناشران و نويسندگان اين گونه كتاب ها به اين مسئله به طور كامل 

آگاه اند.

5. تلطيف پهلوى ها
اگر ويژگى هاى فوق الذكر بيشتر معطوف به ظاهر كتاب است، ويژگى حاضر به محتوا 
و پيام كتاب ها برمى گردد. نكته قابل توجه در اين كتاب ها اين است كه نويسندگان اين آثار 
همگى به تلطيف رژيم پهلوى و سياست هاى آن پرداخته اند. مثلًا مسعود بهنود در كتاب از 
اين است كه  پرداخته،  به آن  به طور جدى  از موضوعاتى را كه  بختيار،يكى  تا  سيد ضياء 
چرا امام را در 15 خرداد اعدام نكردند. شايد براى اولين بار اين سؤال را ايجاد كرد كه چرا 
محمدرضا شاه، رهبر مخالفانش را اعدام نكرده و در اين امر كوتاهى كرده است؛ اما بقيه 
مخالفان را اعدام نمود. ايشان طورى وانمود كرده اند كه گويى وجود سياستمدارهاى عاقلى 
چون على دشتى، سيد حسن تقى زاده، سيد ضياء الدين طباطبايى و ديگران اجازه ندادند مهار 
شاه و حكومت به دست افرادى چون اسداللهَّه علم بيفتد تا امام خمينى را اعدام كند. در واقع 
مى خواهند با اين بحث امام را مديون اين گونه افراد نشان بدهند، كه اين افراد مانع از اين كار 

شدند و زمينه نجات امام را از اعدام فراهم كردند.
نقاط  دارند  سعى  جدى  طور  به  نويسندگان  گفت  بايد  پهلوى ها  تلطيف  خصوص  در 
برجسته و بعضاً به ظاهر بلاعيب شخصيت ها و تصميم هاى پهلوى ها را بيشتر مطرح كنند و 
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وقوع جرايم سنگين غير انسانى و ظلم و ستم بر مردم و وابستگى عصر پهلوى را از صفحه 
تاريخ به نوعى حذف نمايند. مثلًا رجال پهلوى باقر عاقلى را كه مطالعه مى كنيم، به افرادى 
هوشمندانه  نويسنده چقدر  مى كنيم  مشاهده  مى رسيم،  پاكروان كه  و  نصيرى  ارتشبد  چون 
چهره اى چون نصيرى را نيز تلطيف كرده است.به عنوان نمونه ديگر بهنود در كتاب از سيد 
ضياء تا بختيار مدعى مى شود كه سياست نه شرقى نه غربى براى اولين بار در ايران توسط 
شريف امامى در دوره اول نخست وزيرى خودش مطرح و اعمال شده است. به عبارتى بحث 
توازن روابط شرق و غرب، در دوره شريف امامى مطرح شد. اما كاملًا مشهود است كه اين 

ادعا چقدر اغراق آميز است.

6. تلاش براى اصيل نمايى اشرافيت پهلوى ها
مى خواهند شخصيت هاى  نويسنده ها  از  اين طيف  كه  است  اين  ديگر  توجه  قابل  مسئله 
نجابت خانوادگى و وجاهت  از خاندان اصيل و داراى  را  پهلوي  نظر خود در عصر  مورد 

دينى معرفى بكنند.
ترديدى وجود ندارد كه تاريخ ايران گرفتار بيمارى اشرافيت زدگى است و اين بيمارى 
در ميان تجارى نويسان شديداً گسترش دارد. در همين راستا نويسندگان تجارى نويس وقتى 
به افرادى از خانواده هايى چون قوام السلطنه، قوام الملك شيرازى، علم، امينى، ديبا، مسعود 
انصارى و... كه مى رسند خيلى بر اصالت خانوادگى آنها تأكيد مى كنند. به عنوان نمونه باقر 
عاقلى در بيان اين گونه تعريف و تمجيدها نسبت به احمد قوام السلطنه، شريف امامى و على 

امينى بسيار توجه دارد.

7. مقصريابى وقوع انقلاب
ويژگى ديگر اين قبيل كتاب ها به دنبال پيدا كردن يك مقصر اصلى براى انقلاب است، 
اين مقصر قطعاً خود شاه و رژيم پهلوى نيست. كاملًا نوعى هماهنگى تاريخى و هماهنگى 
متوجه شخصيت هاى  بيشتر  اين زمينه  آثار وجود دارد و قصور در  اين  اكثر  ادبيات در  در 
پيرامونى، ساواك و چهره هاى سوء استفاده چى و يا افرادى است كه به نوعى به رژيم پهلوى 
خدمت نكردند. مثلًا در كتاب دخترم فرح حدود 15 نفر و جريان به عنوان مقصر در سقوط 

رژيم و بروز انقلاب نام  برده مى شود.
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8. جعل نويسى و استناد غيرمستند
در مواردى شاهد جعل در تاريخ نگارى تجارى نويسان هستيم. كتاب دخترم فرح از جمله 
اعتنا واقع شد و  به فروش رفت و مورد  ايران  به طور چشم گيرى در  كتاب هايى است كه 
حداقل، حدود هشت بار تجديد چاپ شده است، اما به اين موضوع كمتر توجه شده است 
كه كتابى كه در ايران آن قدر به فروش رفته اساساً جعلى است. چرا كه نويسنده اين كتاب 
مشخص نيست و واضح است كه خانم فريده ديبا مادر فرح اين اطلاعات را نداشته است. 
ايشان مطالبى را در اين كتاب عنوان كرد كه مثلًا افرادى چون ارتشبد فردوست و يا ارتشبد 

طوفانيان به عنوان يك چهره امنيتى اطلاعاتى، بدان دسترسى داشته اند.
تاريخ است  تاريخ سازى و جعل  نويسان بحث  تاريخ  از  اين دسته  از ويژگى هاى  يكى 
به نوعى در بخش هاى مختلف اين كتاب ها وجود دارد. كتاب دخترم فرح و  كه متأسفانه 
خاطرات تاج الملوك كاملًا جعلى است و هيچ سندى براى اينكه اين كتاب توسط خانم 
فريده ديبا به عنوان مادر فرح نوشته شده باشد در دست نيست. از نكات جالب توجه و بارز 
كتاب دخترم فرح اين است كه به روشنى در مى يابيم ادبيات استدلالى بخش هاى مختلف 
كتاب با هم متفاوت است، به عبارتى كتاب را چند نويسنده نگاشته اند و طبيعتاً با يك قلم 
نوشته نشده است. با توجه به دوره اى كه فرح در آن حضور داشته و اطلاعاتى كه در اين 
كتاب آورده شده است، فريده ديبا نمى توانسته بدان دسترسى داشته باشد. حتى اطلاعاتى 
از دوره هايى آورده شده است كه فريده ديبا در تبريز مشغول خياطى بوده است. فرح نيز 
خردسال بوده و او هم اين اطلاعات را نمى دانسته. جالب تر اينكه ادعا شده كه اين كتاب به 
زبان انگليسى نوشته شده است، در حالى كه خانم ديبا بى سواد بوده و بعد خانم نامعلومى به 
نام دكتر الهه رئيس فيروز اين كتاب را ترجمه كرده و بعد از ترجمه، اين كتاب چاپ شده 
است. در اين كتاب خانم فريده ديبا نسبت به تاج الملوك مادر شوهر دخترش، در قسمت ها 
و بخش هاى مختلف كتاب بسيار بد و بيراه مى گويد و بعد خانم تاج الملوك در خاطرات 
خودش نسبت به اين بدگويى ها به فريده ديبا جواب مى دهد. واقعيت اين است كه اين طيف 
كتاب ها را جامعه از حوزه تاريخ نگارى و منابع قابل استناد خارج نكرده و چون خارج از 

تاريخ نمى داند لذا اين آثار گسترش مى يابند.

تاريخ نگارى مخالفان رژيم پهلوى
منظور از مخالفان رژيم پهلوى كسانى هستند كه به عنوان نيروهاى مخالف، با رژيم پهلوي 
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به مبارزه پرداخته اند، البته هر كدام از اين مخالفان ممكن است دورنما و اهداف و ابزار خاص 
خود را در مسير مبارزه با رژيم پهلوى به كار گرفته و يا آنكه به طور متفاوت مورد بغض و 
خصومت رژيم پهلوى قرار گرفته باشند گروه هاى مخالف رژيم پهلوي در سه دسته عمومى 
قابل تقسيم بندى مي باشند. اگرچه اين تقسيم بندى به عنوان مرزهاى بلا اشكال نبوده و به 

طور طبيعى نسبى براساس مفروضات مشترك بين طيف هاى مختلف مي باشد.

ويژگى هاى عمومى تاريخ نگارى مخالفان پهلوى
در بحث مخالفان رژيم پهلوى3 دسته آثارشناخته شده است. آثارمخالفان رژيم پهلوى به 

سه دسته اسلام گرايان، چپ گرايان و ملى گرايان تقسيم مى شوند.
آثار نوشته شده توسط مخالفان رژيم پهلوى داراى مجموعه اى از ويژگى هاى مشترك و 

نقاط افتراق است. در ابتدا به ويژگي هاي مشترك آنها اشاره مي شود.

1. اصل مخالفت با رژيم پهلوى
اولين چيزى كه در كتاب هاى اين مجموعه از نويسندگان مورد توجه است، عبارتند از: 
سياسى  رحم  بى  و  استبداد خشن  وجود  اثبات  براى  تلاش  پهلوى،  رژيم  با  مخالفت  اصل 
ايران. گروه هاى چپ گرا، ملى گرايان و  نظام سلطنتى  نيروهاى خارجى در  به  و وابستگى 
اسلام گرايان در اين مسئله با هم وجه اشتراك دارند. به طور مثال كتاب قيام افسران خراسان 
ابوالحسن تفرشيان، خاطرات نورالدين كيانورى و كتاب تاريخ سى ساله بيژن جزنى از چپ 
دو  در  ايران  انقلاب  كتاب  و  نجاتى  ساله سرهنگ غلامرضا   25 تاريخ  كتاب  يا  و  گرايان 
حركت مهندس بازرگان از ملى گرايان و يا كتاب بررسى و تحليلى بر نهضت امام خمينى 
حميد روحانى و تاريخ سياسى معاصر ايران سيد جلال الدين مدنى از اسلام گرايان، همه اين 

كتاب ها در لزوم مبارزه با رژيم پهلوى و وجود استبداد سلطنتى در ايران اتفاق نظر دارند.

2. خود فراتر بينى و تلاش براى اثبات نقش برتر
نشان دهند.  فعال   از خود و همرزمانشان چهره اي  نويسندگان تلاش دارند  از  اين دسته 
به طور مثال عضو سازمان فدائيان خلق در رابطه با وقايع منطقه سياهكل و يا عضو سازمان 
العاده موشكافانه  افسران خراسان را توضيح مى دهند، فوق  حزب توده زمانى كه خاطرات 
ظرايف و اطراف قضيه را مورد بررسى قرار مى دهد. اين خصوصيت در ادبيات ملى گرايان 
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و اسلام گرايان نيز مشهود است، همچون: تاريخ بيست و پنج ساله سرهنگ نجاتى، آخرين 
تلاش ها در آخرين روزها اثر ابراهيم يزدى و همچنين بررسى و تحليلى بر نهضت امام خمينى 

سيد حميد روحانى و نهضت روحانيون على دوانى از اين ويژگى مشترك برخوردارند.

3. تلاش براى اثبات پيشگامى در مبارزه
نكته ديگرى كه هر سه گروه به آن اهتمام دارند، بحث اثبات پيشگامى در مبارزه عليه 
رژيم پهلوى است. هر سه گروه  چپ گرا، ملى گرا و اسلام گرا تلاش دارند پيشگام بودن 
خود را به اثبات برسانند. اين بحث آن قدر جدى است كه در سال هاى اول انقلاب، ملى گراها 
دم از آن مى زدند كه نهضت از جنبش ملى شدن صنعت نفت آغاز شده، تاجائيكه حضرت 
از واقعه 15 خرداد شروع و توسط  قيام  اين  امام خمينى درسخنان خود پاسخ مى دهند كه 

مرجعيت هدايت  شده است.

4. حماسه سازى از مبارزات صورت گرفته
نكته ديگرى كه در آثار مخالفان رژيم پهلوى به صورت مشترك قابل توجه است، بحث 
حماسه سازى از مبارزات خودشان است. همه اين مبارزان به نوعى توجه دارند، از مبارزه اى 
كه انجام داده اند يك نوع حماسه بر جاى بگذارند. اين روش در جريان تاريخ نگارى نيز قابل 
مشاهده است. با مطالعه خاطرات احمد احمد، على اكبر محتشمى، مرتضى الويرى و هادى 
غفارى در مى يابيم اين افراد علاقه زيادى به حماسه سازي از مبارزات خود دارند. با مطالعه 
خاطرات كيانورى در مى يابيم كه وى تلاش مى كند تا هوشمندى خود را در سياست كشور 

به نوعى به اطلاع همه برساند.
در مورد حماسه سازى نكته قابل ذكر اين است كه در بين گروه هاى چپ و ملى گرا، 
گروه اسلام گرا از دو دسته ديگر بسيار ضعيف تر عمل كرده اند. به عنوان مثال، آن قدر كه 
يا  اله سعيدى و  اندرزگو، آيت  تبليغ صورت گرفته، درباره سيد على  درباره خسرو روزبه 
آيت اله غفارى تبليغ صورت نگرفته و طور كلى به اين عبارت بسنده شده : آقايان در برخورد 
با رژيم پهلوى به شهادت رسيدند. اما درباره هوشنگ پيمانى - چپ گراى يهودى متهم به 
جاسوسى براى روسيه - در كتاب راز محكوميت من به اعدام از گستردگى برخورد ساواك 

و از اهميت و ويژگى هاى رفتارى و مقاومتش در برابر ساواك مفصل بحث شده است.
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ويژگى اسلام گرايان
با  اسلام گرايان از گروه هاى اصلى تاريخ نگارى دوره معاصر هستند. طيفى كه توانستند 
اتكا به نيروى مردمى و رهبرى مرجعيت شيعى حاكميت پهلوى را سرنگون سازند و ساختار 
جديدى را در ايران سازماندهى نمايند. بنابراين تلاش براى احياء اسلام، با اتكاء به رهبرى 
از  راه خدا،  در  و شهادت  مبارزه  به  اعتقاد  و  دينى  باورهاى  و  اصول  براساس  و  روحانيت 

ويژگى هاى اين جريان فكرى است.

ويژگى هاى تاريخ نگارى اسلام گرايان
زير  موارد  شامل  آثار  اين  بين  مشترك  نقطه  و  دارند  تأكيد  امر  چند  بر  اسلام گرا  آثار 

مى شود:
اول: اسلام به عنوان راه حل مبارزه

عنوان  به  را  اسلام  آنان  است.  اسلام گرايان  توجه  مورد  مبارزه  حل  راه  عنوان  به  اسلام 
دستورالعملى مى دانند كه مى توان با استفاده از آن از استبداد سلطنتى رهايى يافت و راه مبارزه 
را مى توان از اين طريق تشخيص داد و به نتيجه رسيد. ضمن آنكه مبارزه با استعمار خارجى 
نيز از باب نفى سبيل و سلطه كفار و دشمنان اسلام قابل فهم است. به همين خاطر مبارزه با 
آنان جهاد و مرگ در راه آن شهادت است. در اين امر بين اسلام گرايان با ملى گرايان و چپ 

گرايان تفاوت اساسى وجود دارد.
دوم: رهبرى مرجعيت و روحانيت

بحث رهبرى روحانيت در متون مربوط به تاريخ نگارى اسلام گرايان، اصلى اساسى و مهم 
است. در واقع پيشگام اين امر سيد حميد روحانى مى باشد. او اولين كسى است كه همراه 
امام در نجف حضور داشته و كتاب بررسى و تحليلى بر نهضت امام خمينى را در سال 1356 
به چاپ رسانده است. ممكن است بعضى از دوستان بگويند در كتاب ايشان تندروى هايى 
مبارزه  معلول زمان و وقوع در جريان  اين موضوع واقعيت دارد كه آن هم  وجود دارد و 
به همين صورت عمل نموده اند. متونى  است. ديگران هم از همه جناح ها و طيف ها تقريباً 
كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامى، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر و دفتر ادبيات انقلاب 
اسلامى چاپ شده، اعم از خاطرات، تحقيقات و پژوهش و حتى اسنادى كه مركز بررسى 
اسناد وزارت اطلاعات يا مؤسسه مطالعات پژوهشى - سياسى چاپ شده است، به هر كدام 
كه مراجعه كنيم در مى يابيم، بحث هدايت و رهبرى حضرت امام در اين آثار مورد توجه 



سیري در نگرش شناسى تاریخ انقلاب اسلامى تجاري نویسان و...28

جدى قرار گرفته است.
سوم: استبداد و استعمار ستيزى

نكته ديگرى كه در اين دسته از آثار مورد توجه است مبارزه با بيگانگان در كنار مبارزه با 
استبداد داخلى است. اين گونه آثار در بحث مبارزه با استكبار به كشور سلطه گر آمريكا بسيار 
توجه كرده اند. بر عكس ملى گراها كه در آثارشان فقط به مسئله استبداد داخلى پرداخته اند. 
اين نكته كه استبداد داخلى و استعمار خارجى واقع دو روى يك سكه و پشتيبان يكديگر 

هستند، به نوعى از ويژگى هاى آثار اسلام گرايان است.
چهارم: اسلام به عنوان راه حل اداره كشور

اسلام گرايان علاوه بر اينكه به اسلام به عنوان راه حل مبارزه با استبداد و سلطه بيگانگان 
اسلام و حاكميت  ياد مى نمايند و  نيز  اداره كشور  راه حل  به عنوان  از آن  توجه مى كنند، 
اسلامى و تشكيل حكومت اسلامى را به عنوان آخرين راه حل در آثارشان معرفى مى كنند.

پنجم: مردم گرايى عمومى
اسلام گرايان در زمان مبارزه سياسى براساس راهبرد مبارزاتى امام خمينى به مردم گرايى 
عمومى اعتقاد داشتند؛ يعنى مبارزه بايد توسط عموم مردم پى گرفته شود و چنانچه اقليت 
خاصى بخواهند به صورت پيشگام و بدون حضور مردم وارد مبارزه شوند جز تلف كردن 
وقت و خون و جان خويش نتيجه اى نخواهند گرفت. همين نگرش نيز در ادبيات تاريخى 
و  رهبران  نظير  مبارزان  از  خاص  عده اى  بر  آنكه  از  بيش  و  مى شود  مشاهده  اسلام گرايان 
نخبگان احزاب و يا دانشجويان چريك شده تأكيد نمايند بر ميزان تجمع مردمى و حضور در 
مساجد و مراسم دينى و مذهبى تأكيد دارند. به همين دليل تاريخ نگارى اسلام گرايان در اين 
دوره، تاريخ نگارى نخبه گرا به معناى مصطلح روز نمى باشد و بيشتر بر عموم مردم و حضور 

آنان در مساجد توجه دارند.
ششم: مسجد محورى

جنبش ها و خيزش هاى مبارزاتى اسلام گرايان بيش از هر جايى در مساجد و حسينيه ها و 
مجالس مذهبي شكل  گرفته است. به همين خاطر اغلب گزارشات تاريخى اسلام گرايان در 

مساجد،حوزه هاي علميه، حسينيه ها و محافل مذهبى و يا در بازار صورت مى گيرد.

تاريخ نگارى ملى گرايان
تاريخ نگارى  اصلى حوزه  محورهاى  از  يكى  ملى گرايان  تاريخ نگارى  اينكه  به  توجه  با 
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مخالفان پهلوى در دوره معاصر است ويژگى هاى مهم آن را به بحث مى گذاريم.

ويژگى هاى تاريخ نگارى ملى گرايان
ملى گرايان به عنوان نحله اى از تفكر قديمى ايرانى شعوبيه و با بن مايه هاى معرفتى جنبش 
شعوبى در ايران در دوره هاى مختلف تاريخ ايران، شكل هاى متفاوتى داشته است. اين جريان 
در دوره اخير با تفكر سكولار همراه شده و رشد ناسيوناليسم جديد آن را به طور جدى تحت 
تأثير قرار داده و با جنبش ملى شدن صنعت نفت به شكل هاى مختلف و نهايتاً سازمان دهى 
نيروهاى ملى گرا ظهور كرده است. ملى گرايان داراى ويژگى ها و مختصات خاص خود در 

حوزه تاريخ نگارى و حوادث تاريخى هستند كه عبارتند از:

1. برترى دادن ناسيوناليسم بر اسلام
آنچه در بين نويسندگان ملى گرا، به عنوان ايدئولوژى بسيار مورد توجه مى باشد، اصالت 
ايدئولوژى ناسيوناليستى است، يعنى در واقع اسلام وجه غالب ايدئولوژى حاكم بر اين آثار 
نيست و بيشتر به اصول ملى گرايى در اين آثار اعتنا و توجه شده است. اين جمله مشهور از 
ملى گرايان حتى ملى گرايان مذهبى است كه ما اول ايرانى و بعد مسلمان هستيم و ما اسلام را 

براى ايران مى خواهيم و ايران را براى اسلام.

2. رهبرى اسطوره اى و خطاناپذير دكترمحمد مصدق
مصدق  دكتر  شخصيت  از  سازى  اسطوره  ملى گرايان  تاريخ نگارى  در  مهم  بسيار  نكته 
است. هر چيزى كه در تعارض با اين شخصيت اسطوره اى قرار گرفته باشد آن را رد يا نفى 
مى كند. يكى از بحث هاى مهم در اين دوره بحث ورود ملى گراها به مجلس و به دنبال آن 
چگونگى نخست وزيرى دكتر مصدق است. اگر ما به سير تاريخى قضايا نگاه كنيم، مى بينيم 
در اين سير نمايندگان ملى گرا و اسلام گرا به همراه مردم با ايده ملى كردن صنعت نفت در 
مجلس شانزدهم شركت نموده ولى با اعمال نفوذ عبدالحسين هژير وزير دربار به اين دسته 
از نمايندگان اجازه كسب رأى از تهران داده نشد. يعنى در تهران رأى گيرى ممنوع و مسئله 
تقلب در انتخابات مطرح شد. تلاش دكتر مصدق و سايرين براى اقناع دربار در برگزارى 
انتخابات آزاد حتى در تهران به نتيجه نرسيد و هيچ كدام از ملى گرايان از جبهه دكتر مصدق 
به مجلس راه نيافتند. فدائيان اسلام_ به رهبرى روحانى جوانى به نام سيد مجتبى مير لوحى 
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معروف به نواب صفوى _ توسط مرحوم سيد حسن امامى كه عضو برجسته فدائيان اسلام 
او  و  معرفى  انتخابات  در  تقلب  اصلى  عامل  عنوان  به  را  دربار  هژير وزير  عبدالحسين  بود، 
بر دربار  به ترس و وحشتى كه  با توجه  از ترور عبدالحسين هژير  بعد  برداشتند.  از ميان  را 
حاكم مى شود، رژيم پهلوى اجازه مى دهد در تهران انتخابات به نوعى آزاد انجام شود. با 
اين انتخابات يازده نفر عضو ائتلاف نيروهاى ملى به مجلس راه پيدا مى كنند. دكتر مصدق 
و آيت اله كاشانى در رأس راه يافتگان به مجلس شانزدهم بودند. اين مجموعه با ورود به 
مجلس شانزدهم بحث ملى شدن صنعت نفت را پى مى گيرند و تلاش اين افراد براى تصويب 
طرح ماده واحده ملى شدن صنعت نفت در نوع خود جالب توجه است. غير از يازده امضايى 
كه از افراد ملى براى تصويب طرح ماده واحده ملى شدن صنعت گرفته شد، نتوانستند يك 
نفر ديگر را راضى كنند كه به اين مسئله رضايت دهد و طرح را امضاء كنند و فشار عمومى 
اله كاشانى اعمال شده رژيم پهلوي و دولت  به رهبرى آيت  از طرف مردم  كه در جامعه 
انگلستان و آمريكا را مجبور مى كند كه به سمت ايجاد حكومت نظامى و يك حاكم نظامى 
در  آرا  انتخاب مى شود. رزم  به نخست وزيرى  آرا  اين رو سرلشگر رزم  از  بياورند؛  روى 
صدد مصادره تمام حاكميت بود. به اعتقاد بعضى رزم آرا خودش را بسيار فراتر و نيرومندتر 
از محمدرضا پهلوى مى ديد. او دريافته بود كه محمدرضاى جوان فاقد اراده و قدرت لازم 
در شاكله حاكميت پهلوى است، لذا خيلى راحت مى توانست او را از سلطنت حذف كند. 
البته اين مسئله مورد تمايل انگليسى ها نبود، ولى آمريكائى ها خواهان آن بودند كه رزم آرا 
به عنوان آلترناتيوى در كنار محمدرضا قرار گيرد. لذا جرالد دوهر وابسته عشايرى سفارت 
آمريكا - كه وابستگى عشايرى پوششى براى عمليات سياسى وى بود - به شدت در مسير 
اين است كه رزم آرا وقتي در  ايران تلاش مى كرد. جالب  به قدرت رساندن رزم آرا در 
مجلس مى خواهد كابينه خود را معرفى كند كه اعضاى جبهه ملى هر چه فرياد مى زنند كه با 
انتخاب رزم آرا مخالف هستند. اكثريت قاطع نمايندگان كه منتخب دربار بودند به رزم آرا 
رأى مى دهند. طى مدتى كه رزم آرا بر مسند حكومت بود، عملًا ماجراى ملى شدن صنعت 
نفت به بن بست رسيد. تحليل جبهه ملى اين بود كه آمدن رزم آرا پايان مسئله ملى شدن نفت 
است. حتى غلامحسين فروهر وزير دارايى دولت رزم آرا در مجلس رسماً گفت: شما كه 
عرضه ساختن يك لولهنگ)آفتابه مسى( را نداريد چرا ادعا مى كنيد كه مى خواهيد صنعت 
نفت را اداره كنيد. حاج مهدى عراقى در كتاب ناگفته ها توضيح مى دهد كه در جلسه فيمابين 
رهبران جبهه ملى و فدائيان اسلام، آقايان نشستند توافق كردند و گفتند:" رزم آرا مانع اصلى 
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ملى شدن صنعت نفت است و فدائيان استدلال كردند كه با حذف رزم آرا قدرت به جبهه 
ملى خواهد رسيد و ما به دنبال اجراى احكام اسلام هستيم و رهبران جبهه ملى اين مسئله را 
رسماً پذيرفتند كه ما اجازه مى دهيم احكام اسلام اجرا شود، شما رزم آرا را از ميان برداريد". 
سيد عبدالحسين واحدى مرد شماره دو فدائيان اسلام در مسجد شاه اعلام كرد كه رزم آرا 
يا كنار برود يا او را به همان جا مى فرستيم كه هژير را فرستاديم. دو روز بعد در مجلس ختم 
آيت اله فيض، خليل طهماسبى رزم آرا را در پيش چشم همه حاضران ترور مى كند و رسماً 

مسئوليت اين ترور رابه عهده مى گيرد و بعد از آن دستگير و محاكمه مى شود.
با كشته شدن رزم آرا، علاء به عنوان نخست وزير معرفى مى شود و زمينه براى به قدرت 
رسيدن دكتر مصدق فراهم مى شود. همه عناصرى كه در اين دوره فعاليت دارند، نيروهاى 
مسلمان هستند. آيت اله كاشانى رضايت خود را از اقدامات صورت گرفته اعلام مى دارد و 
حتى مجلس شانزدهم مصوبه خاصى در روند محاكمه خليل طهماسبى به تصويب مى رساند 
و با اعلام صيانت رزم آرا با فرض قاتل بودن خليل طهماسبى او را از اين جرم مبرا مى كند. 
جالب اين است كه از آن زمان تا به حال هيچ كس نگفته محمدرضا شاه در اين موضوع 
دست داشته و اگر واقعاً محمدرضا و عناصر او اين كار را انجام مى دادند، قاعدتاً، اسدالَه علم 
بايد در يادداشت ها و خاطرات خود اين مطلب را مى نوشت. همان گونه كه مى گويد:" من 
در پانزده خرداد عده زيادى از اراذل و اوباش را سركوب كردم و تعداد زيادى را كشتم و 
تمام روحانيت را خانه نشين كردم"، مى توانست بگويد من رزم آرا را هم كشتم و او هيچ 
رودربايستى هم با كسى نداشت. راحت مى توانست مطالب خود را بيان كند و در يادداشت ها 
بنويسد. يا وقتى از شاه مى پرسند، تيمور بختيار را چه كسى كشت. شاه به صراحت مى گويد:" 
ما كشتيم ". حالا چه طور بعد از چندين سال يك تير فرضى را پيدا مى كنند كه سبب كشته 
شدن رزم آرا شده است. همه اين مستندات موجود است كه خليل طهماسبى به خاطر اين 
قضيه محكوم به اعدام شد و نمايندگان مجلس مصوبه اى را تصويب كردند كه او را تبرئه 
كنند. جالب است كه مجلس هفدهم بعد از كودتاى 28 مرداد و بعد از اينكه طهماسبى تبرئه 
شده و چند سال آزاد بود، مجدداً مصوبه جديدى را تصويب كرد و آن مصوبه قبلى را كه 
مربوط به بى گناهى او بود را لغو كردند. اگر كسى كتاب اسرار قتل رزم آرا نوشته آقاى 
اثبات كند  تا  را كنار هم گذاشته  عناصرى  ايشان  متوجه مى شود  بخواند،  را  تركان  محمد 
كسان ديگرى از دربار و مرتبط با انگلستان مرتكب ترور رزم آرا شده اند. زيرا اهميت قصه 
به اين بر مى گردد كه اگر قتل رزم آرا توسط خليل طهماسبى باشد در آن صورت جبهه ملى 



سیري در نگرش شناسى تاریخ انقلاب اسلامى تجاري نویسان و...32

و دكتر مصدق بدهكار فداكارى فدائيان اسلام خواهند ماند. خاصه آنكه دكتر مصدق رفتار 
بسيار غير دوستانه اى را بعد از به قدرت رسيدن با فدائيان اسلام انجام داد. حال آنكه مسير 
ورود او و دوستانش در مجلس شانزدهم و سپس نخست وزيرى وى توسط فدائيان هموار 
شد و اين وحشت ناشى از ترور رزم آرا بود كه شاه، دربار و مجلس را مجاب به امضا قانون 
ملى شدن صنعت نفت كرد. نكته قابل توجه اين است كه ملى گرايان دربحث تاريخ نگاريشان 
در مسائل مختلف فوق العاده هدفمند عمل كردند. لذا وقتى كتاب تاريخ 25 ساله سرهنگ 
غلامرضا نجاتى را مى خوانيم، در مى يابيم اصلًا در اين 25 سال غير از نهضت آزادى هيچ 
جريان فعالى در ايران وجود نداشته يا غير از رهبران نهضت آزادى كه جريان را به نحوى 

هدايت كردند، شخصيت هاى مهم ديگر چندان نقشى ندارند.
بوده است.  مؤثر  توهم  اين  ايجاد  انقلاب در  پيروزي  با  تبليغات مطبوعاتى همزمان  البته 
چنان چه دراين ميان احسان نراقى نيز اين قصه را باور كرده و فكر مى كرد جريان حوادث 
ملاقات  شاه  با  وقتى  مى كند  عنوان  و  است  ملى گرايان  و  آزادى  نهضت  در دست  انقلاب 
به دكتر مصدق توهين كرديد و حالا كه قصه دست  به شاه گفتم: شما در گذشته  كردم، 
اينها را همراهى كنيد. محمدرضا پهلوى به نراقى  بايد به نوعى  رهبران ملى گرا است، شما 
گفته بود، تو نمى دانى و دريافت تو ناقص است، تو بر فضاى سياسى كشور اشراف ندارى، 
ولى من مى دانم كه اين وقايعى كه اتفاق افتاده همه زير سر آخوندها است و جريان را اينها 

هدايت مى كنند و رهبرى حوادث در دست روحانيت و نيروهاى مذهبى است.
نيروهاى ملى گرا هر آنچه را كه ممكن بود اسطوره دكتر مصدق را مورد تعرض قرار داده 
و يا آنكه در افتخارى از افتخارات براى دكتر مصدق شريكى پيدا شود، آمدند تاريخ را به 
گونه اى ديگر تفسير كردند و ضمن اينكه هيچ شريكى را در جريان ملى گرايى براى دكتر 

مصدق نپذيرفتند.

3. روحانيت ستيزى تاريخى
با كنكاش در مطالب و منابعى كه راجع به ملى شدن صنعت نفت از ملى گرايان به چاپ 
نفت هيچ  اله كاشانى در جريان ملى شدن صنعت  براى آيت  رسيده است در مى يابيم كه 
نقشى قائل نيستند و مواردي كه بر نقش آقاى كاشانى تأكيد مى كنند، مى خواهند بگويند؛ 
چرا آيت اله كاشانى، زاهدى را مدتى در مجلس نگه داشت. اصرار دارند به نوعى روحانيت 
را در كودتاى 28 مرداد دخيل جلوه دهند. نوك پيكان اتهام در مرحله اول آيت اله كاشانى 
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و در مرحله دوم آيت اله بهبهانى را نشانه مى گيرد.البته بعضى ها هم جرأت كردند آيت اله 
بروجردى را با ماجراى كودتاى 28 مرداد همراه كنند و روحانيت را به نوعى موافق با جريان 
نيروهاى آمريكائى و انگليسى كه در اين دوره آمدند كودتا كردند نشان بدهند. اين مسئله 
آثار ملى گرايان  نكته ديگرى كه در  نويسندگان كاملًا آشكار است.  از  اين دسته  آثار  در 
مشخص است تلاش جدى آنان براى ترسيم يك چهره موحش و كانون قدرت پنهان در 
اشتباه مشروطه و  بار  اين  قدرت  تقابل  در  است. روحانيتى كه  از روحانيت  انقلاب  جريان 
نهضت ملى را مرتكب نشد و آنچه را كه خود در مبارزات سياسى به دست آورده بود به 
دست ملى گرايان نسپرد و براى آن كوشش جدى ترى به خرج داد، به همين خاطر روحانيت 
قرار  توجه حداقلى  مورد  پيروزى  از  قبل  و  انقلاب  زمان  در  امام خمينى هر چند  به همراه 
مى گيرد، ولى بعد از انقلاب به شدت در مجموعه آثار تاريخى ملى گرايان مورد بغض شديد 
است و در دوره هاى بعد يكى از بحث هايى كه اينها مورد توجه قرار دادند، بحث مرحوم 
طيب است. چون طيب در كودتا 28 مرداد حضور داشت و بعد در جريان نهضت امام خمينى 

اولين فدائى ايشان شد.
طيب از طرفى به امام متصل شده ولى به هيچ وجه به روند جدايى طيب از رژيم پهلوى 
توجه نمى كنند و جالب اينكه در كتاب خاطرات شعبان جعفرى)شعبان بي مخ( هم مطالبى 
در مورد اين قضيه آمده است. هما سرشار هم خيلى نسبت به اين مسئله توجه دارد كه به 
به فدائيان اسلام وطيب را همانند شعبان جعفرى نشان  نوعى شعبان جعفرى را متصل كند 
خرج  به  صداقت  موارد  خيلى  خود  سادگى  علت  به  جعفرى  شعبان  اينكه  جالب تر  بدهد. 
مى دهد و مى گويد من عضو فدائيان اسلام نبودم. هما سرشار چندين بار تأكيد مى كند كه 
شما عضو فدائيان اسلام بوديد؟شعبان مى گويد: اينها تشكيلات نداشتند و كارهايشان هيئتى 
بوده و ضمن اينكه اين مطالب را عنوان مى كند، بعد مى گويد من اصلًا عضو اينها نبودم و با 
آنها هم خوانى نداشتم. اينها آدم هاى مذهبى، مقيد، اهل مسجد و نماز بودند و من اين گونه 

نبودم.
اهل روضه  و  راه انداخته  هيئت  به صورت كنايه مى گويد: شما  جايى ديگر هما سرشار 
خوانى بوديد، طيب هم مثل شما بود. بعد شعبان جعفرى مى گويد: من مثل طيب نبودم، طيب 
امام  برود  مادرم مى خواست  نداشتم. حتى وقتى  اعتقاد  اين چيزها توجه داشت ولى من  به 
رضا)ع(، براى آنكه بيماريش شفا پيدا كند، من گفتم اگر قرار باشد امام رضا)ع( همه را شفا 
بدهد، بايد همه دكترها كارشان را جمع كنند و بروند دنبال كارشان، كه مادر گفت من او را 
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مسخره كردم، ولى طيب مثل ما نبود. حتى او مراسم روضه خود را داشت. مرحوم عراقى در 
خاطراتش در خصوص سابقه همكارى طيب با رژيم پهلوى و احتمال خطر برخورد اطرافيان 
با تظاهر كنندگان را اين طور نقل مى كند:" ما گفتيم آقا ممكن است خطر از طرف نيروهاى 
طيب باشد، امام فرمودند: او به امام حسين اعتقاد دارد و جزو كسانى است كه منتظر است 
عاشورا شود و در ضمن مجلس روضه هم برگزار مى كند". طيب را به هيچ عنوان نمى توان با 
شعبان جعفرى و امثالهم مقايسه كرد. طبق اسناد موجود او را بسيار شكنجه كردند و خواستند 
او اعتراف كند و بگويد در جريان 15 خرداد از امام خمينى پول گرفته  و اين آشوب را به 
راه انداخته است. ولى او اين مسئله را قبول نكرد و بعد هم گفت من در كودتاى 28 مرداد 
نقش داشتم و از آمريكائى ها پول گرفتم و محمدرضا شاه را بر سر كار آوردم. در جايى 
ديگر مى گويد كه من همه گناهى در زندگى ام مرتكب شده ام، غير از گناه تهمت به پسر 

پيغمبر)ص( و حضرت على)ع( و الان هم نمى خواهم اين گناه را مرتكب شوم.
يكى ديگر از موضوعات قابل توجه، ماجراى مرحوم سرلشگر قرنى است. در خصوص 
سرلشگر قرنى بايد گفت ايشان در جريان كودتاى 28 مرداد، فرمانده نظامى تيپ گيلان بوده 
كه هيچ مدركى عليه همكارى او با عوامل كودتاى 28 مرداد ثبت و به اثبات نرسيده و تنها 
چيزى كه مطبوعات آن دوره خواستند راجع به اقدامات قرنى توضيح دهند، اين بوده است 
كه بعد از تجمعاتى كه صورت گرفت و منجر به پائين آوردن مجسمه شاه و پيروزى كودتا 
شد، قرنى دستور داد، مجسمه شاه را به داخل پادگان آوردند و مردم را با زبان پراكنده كرد و 
حتى زد و خوردى صورت نگرفت. او از مردم خواهش كرد به خانه هاى خودشان برگردند. 
قرنى در سال 1333 رئيس دوم اداره اطلاعات ارتش بود و كسانى كه با قرنى در اين مورد 
برخورد كردند، مى گويند قرنى با ملاطفت رفتار مى كرد. چند تن از ملى گرايان و روزنامه 
نقل  مطالبى  با  قرنى  خوب  برخورد  از  خاطراتشان  در  بودند،  مستقلى  آدم هاى  كه  نگاران 
كرده اند. وى در سال 1336 به فكر يك كودتا مى افتد. وى معتقد بود كه دستگاه دولتى در 
ايران فاسد شده و در كنار فسادش گرفتار بى نظمى و بى سر و سامانى گسترده اى است و اين 
بي سامانى را مى توان از طريق يك كودتاى نظامى به سرانجام رساند. ضمن اينكه مى دانست 
اين تمايل در آمريكائى ها در جريان كودتاى 28 مرداد وجود داشت كه حكومت در ايران 

را به سوى يك ديكتاتورى و حاكميت نظامى وابسته به آمريكا پيش ببرند.
قرنى در سال 1336 توسط اسفنديار بزرگمهر، آمريكائى ها را در جريان كودتا مى گذارد، 
اما آمريكائى ها تصميم نداشتند درآن دوره تغييرى را در ايران انجام دهند و با قرنى كه او را 
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دقيقاً نمى شناختند باب همكارى را باز كنند و لذا قرنى را كنار گذاشته و كودتا را لو مى دهند 
و به محمدرضا پهلوى خبر مى دهند. در اينكه كودتا توسط آمريكائى ها يا انگليس ها و يا 
روسيه  ها فاش شده اختلاف نظر است. هر كدام از نويسندگان و مورخان بر حسب تمايلات 
و برداشت هاى خودشان به اين مسئله اشاره مى كنند. بعضى آمريكائى ها بعضى انگليسى ها و 

بعضى روسيه اى ها را مقصر مى دانند.
قرنى بعد از اينكه دستگير مى شود و به زندان مى افتد با آيت اله طالقانى آشنا مى شود و 
بعد از گذراندن دوره سه ساله محكوميت خود به شدت تحت نظر قرار مى گيرد على رغم 
تلاش حكومت از جمله شاه، فردوست و ديگران سعى كردند قرنى را به حكومت برگردانند. 
باوجود بسيارى از محروميت هايى كه در اين دوره تحمل مى كند، از قبيل: محروميت به خاطر 
با پهلوى ها همكارى  فقر، نداشتن كار، زندانى بودن و... قرنى موافقت نمى كند كه دوباره 
نمايد و به حكومت وصل شود. در اين ميان ديگران هم جرأت نمى كردند با او رفت و آمد 

و همكارى كنند.
قرنى نيروهاى خاصى را در ارتش سازمان دهى كرد و طبق گزارشى كه از ساواك در 
سال 1341 - 1342 به جا مانده، مى گويند قرنى در ارتش به اندازه يك لشگر نيرو سازمان 
دهى كرده و توانسته بود افراد بسيارى را بسيج كند، در حالى كه شديداً تحت نظر بوده است. 
در جريان قيام 15 خرداد، قرنى به نحوى با نيروهاى مسلمان همراهى مى كند و سال 1343 
اولين برخورد و ملاقات او با مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى)ره( بوده كه ساواك آن را 
گزارش مى كند. همچنين تماس هايى با آيت اله ميلانى داشته است. وى مجدداً دستگير و 
محكوم و زندانى مى شود و بعد از اين دوره، قرابت قرنى با جنبش امام خمينى بيش از پيش 

مى گردد.
بحث ديگرى كه ميان ملى گراها و نيروهاى مسلمان بوده اين است كه بعد از انقلاب قرنى 
رئيس ستاد شد بسيارى از او انتقاد كرده اند. به طور مثال جديدترين مقاله و تندترين انتقاد 
آنها توسط سرلشگر ناصر فريد، جانشين قرنى در ستاد مشترك از او صورت گرفته است كه 
در ماهنامه حافظ منتشر شده است و البته ماهنامه حافظ يك ماهنامه تاريخى است با ديدگاه 

و دغدغه هاى ملى گرايان.

4. مقصر خوانى حزب توده
است.  مرداد   28 كودتاى  موضوع  ملى گرايان  تاريخ نگارى  ويژگى هاى  از  ديگر  يكى 
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بود در معرض  اختيار آنان  قانونى در  نظامى و  با وجودى كه قدرت سياسى و  ملى گرايان 
كودتاى 28 مرداد قرار گرفتند و يكى از مباحث حل نشده در تاريخ ملى شدن نفت دعوا 
بر سر مقصر يابى وقوع كودتا است. ملى گرايان عمدتاً حزب توده و اخيراً اسلام گرايان را 
مقصر وقوع كودتا معرفى مى كنند و ديگر اينكه ملى گرايان توجه دارند به خود آمريكائى ها 
توهينى ننمايند و انتقاد از دخالت آمريكا را مسكوت نگه مى دارند، اما شديدترين اتهامات را 
متوجه اسلام گرايان و حزب توده مى نمايند و حزب توده را عامل شكست نهضت ملى معرفى 
مى كنند. براى آشنايى بيشتر با ادبيات تاريخ نگارى ملى گرايان، دو كتاب تاريخ بيست و پنج 

ساله نجاتى و بازيابى ارزش ها مهندس بازرگان را ملاحظه قراركنيد.

محققان خارجى حامى انقلاب اسلامى
طيف ديگر محققان خارجى مدافع انقلاب اسلامى هستند. اشخاصى چون مرحوم دكتر 
بسيارى  و  الگار  حامد  الغنوشى،  راشد  بگوويچ،  عزت  على  شقاقى،  فتحى  صديقى،  كليم 
كرده اند،  بررسى  و  بحث  اسلامى  انقلاب  درباره  دنيا  مختلف  جاهاى  در  كه  مؤسسات  از 
اين آثار در تنگناهاى زيادى قرار گرفته اند؛  به خاطر نوشتن  اتفاقاً  كتاب منتشر كرده اند و 
مثلًا، مرحوم على عزت بگوويچ به خاطر نوشتن كتاب درباره انقلاب اسلامى و امام خمينى 
از  آنان يكى  نظر  از  پديده اى كه  بررسى  به  نويسندگان  از  اين دسته  بود.  زندانى  پنج سال 
بزرگ ترين حوادث قرن معاصر بوده است و تأثير مهمى در سرنوشت مسلمانان جهان خواهد 
از شخصيت هاى  در كشورهاى خود  نويسندگان غالباً  اين  قرار داده اند.  داشت مورد توجه 
مشهور و شناخته شده در عرصه بين المللى بوده اند كه خود رهبرى حوادث مهمى را بر عهده 

گرفتند.

فهرستى از آثار محققان خارجى انقلاب اسلامى
حامد الگار - ايران و انقلاب اسلامى

كليم صديقى - انقلاب اسلامى ايران - اهداف اساسى 1364
راشد الغنوشى - حركت امام خمينى تجديد حيات اسلام

ودى احمد - نيم قرن جنايت
فتحى شقاقى - امام خمينى - راه حل

على عزت بگويچ - امام خمينى و انقلاب اسلامى
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حسن زين - انقلاب اسلامى در ابعاد فكرى و اجتماعى
حزيران - 58

فهمى هويدى - ايران از درون
احمد شبيه - انقلاب اسلامى ايران امام خمينى رهبر - لاهور - 1375

ميثال سليمان - ايران در محركه آزادى و استقلال
احمد حسين يعقوب - امام خمينى و انقلاب اسلامى - بيروت 1379

عدنان ملوحى - انقلاب ايران - قداستو اكثريت - بيروت
حسن ملكى - انقلاب اسلامى - در ايران

سليمان كتانى - امام خمينى - شورش به نام خدا1374
جعفر حسين نزار - ايران وقايع و حوادث - نشر و تنظيم - 1358

بسام مرتضى - معالم 4 طريق نوره الدسيعيد - نشانه ها راه انقلاب اسلامى
وحيد الزمان صديقى - انقلاب اسلامى ايران از نگاه ديگران

جمع بندي:
در اين ميان بايد گوشه چشمى به اين بحث داشته باشيم كه شناخت تاريخ بعد از انقلاب 
چقدر به شناخت تاريخ قبل از انقلاب كمك مى كند و بالعكس؟ كسانى كه مى خواهند با 
اين رويكرد تاريخى به انقلاب اسلامى به مثابه يك واقعيت اجتماعى و تاريخى در جهان 
معاصر بنگرند بايد بدانند از چه زاويه اى وارد شوند و مهم ترين منابع و آثارى كه مى تواند 
مورد توجه قرار بگيرد چه خواهد بود. ممكن است گفته شود براى ورود به شناخت تاريخ 
انقلاب اسلامى ازچه مقطعي بايد مورد مطالعه قرار گيرد؟ و يا آنكه به عنوان سير مطالعاتى 
براي كسى كه كمى با تاريخ آشناست يا براى يك كتاب خوان غير حرفه اى كه نه به عنوان 
يك رشته تخصصى، بلكه به عنوان يك ضرورت فرهنگى و ملى انقلاب را ميخواهد بشناسد 
از چه زوايايى بايد وارد شود و چه سيرى را طى كند كه به برداشت عميق ترى از انقلاب 

اسلامى برسد؟ تاچشم انداز آينده انقلاب را بهتر بفهمد.
معتقديم براى مطالعه انقلاب اسلامى بهترين منبع، خود امام است. تنها پديده مهم تاريخى 
كه خيلى مورد اعتناى واقعى قرار نگرفته شخص حضرت امام خمينى است. آثار تاريخى 
كه از امام بر جاى مانده و حوادث و اتفاقاتى كه صورت گرفته به عنوان مجموعه گفت و 
گوهاى امام آورده شده است. اما به اين قصه نگاه نشده است كه مواضع تاريخى و مسيرى 
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كه امام آغاز كرد و ادامه داد چه بوده است. مثلًا كتاب درسى انقلاب اسلامى و كتاب هاى 
مختلفى كه درباره تاريخ معاصر به نگارش در آمده است از ملى گراها شروع و بعد به چپ 
گراها مى رسند. همه مباحث كه تمام شد، در آخر امام وارد قضيه مى شود و يك صفحه هم 
درباره او مى نويسند. حضور امام حتى در تاريخ نگارى نيروهاى مسلمان هم مشاهده نمى شود. 
اينكه بر منابع آمريكائى تاكيد دارند اين واقعيت است كه آمريكايي ها معتقدند: آن  علت 
با او طرف بوديم يك شخصيت برجسته و توانمندى بود كه همه مسائلى را كه  كسى كه 
مطرح مى كرديم خوب مى فهميد و هميشه چند گام از سياست هاى آمريكا جلوتر بوده است. 
ولى خودى ها هنوز به اين باور عميق نرسيده اند. يعنى هنوز در ايران باور نكرده ايم كه يكى 
از اصلى ترين خاكريزهاى فتح ناشدنى، مبارزه مسالمت آميز امام خمينى بوده است. خيلى ها 
اصرار داشتند كه از خاكريز امام خمينى عبور كنند و نيروهاى مخالف رژيم پهلوى در كشور 
وارد جنگ مسلحانه با رژيم پهلوى شوند، ولى امام كوچك ترين حركت مسلحانه را مجاز 
ندانسته و اجازه ندادند. تقريباً تمام رهبران سياسى داخل كشور به اين نتيجه رسيده بودند. 
اشخاصى كه از طرف سازمان مجاهدين خلق پيش امام رفتند از چه كسانى تأييديه داشتند! 
تقريباً از همه آقايان اجازه گرفته بودند كه مبارزه مسلحانه را آغاز كنند؛ اما امام اجازه نداد. 
مسلحانه  جنگ  رهايى  ره  "تنها  كه  دادند  شعار  آمدند  بعد  دوره هاى  در  كه  كسانى  حتى 
است" و اتفاقاً بسيارى مى خواستند نيروهاى مخالف را در اين مسير سازمان دهى كنند. ولى 
امام به صورت يك مانع و خاكريز بسيار مهم و حساس جلوى همه آنان ايستاد و هيچ كس 
هم نتوانست خاكريز امام را فتح كند. بايد به اين واقعيت تاريخى برگرديم و امام را بيشتر 
بشناسيم. آن افقى كه امام از ابتدا ديد و توانست جامعه را در آن مسير پيش ببرد براى خيلى ها 
حل نشد. مطمئناً اصلى ترين كارى كه در مطالعه تاريخ انقلاب بايد انجام شود آن است كه 
امام و شاه به عنوان دو محور اصلى اين دوره بايد شناخته شوند. دو كانون قدرت در ايران، 
يكى سلطنت و ديگرى مرجعيت بوده است، تعاملات اين كانون ها را بايد شناخت. متأسفانه 
به هيچ وجه به اين دو پديده توجه نمى شود، مثلًا برخي اكراه دارند كه سخنرانى شاه را پخش 
كنند. چه اتفاقى مى افتد؟ نه تنها اتفاقى نمى افتد، بلكه جوان امروز مى فهمد چه كسى بر اين 
كشور حكومت مى كرده و چه ادبياتى داشته است. به اين دو محور اصلى بايد توجه شود. در 
روش مطالعه يكى از اصلى ترين چيزهايى كه بايد مورد توجه قرار بگيرد آن است كه بدانيم 
بگويند  را مى گويد. شايد دوستان  اين سخن  از آن كيست و چه كسى  آن چه مى خوانيم 
كه تاريخ نگار بى طرف است. اما بايد گفت بى طرفى تاريخ نگار يك شوخى و آرزوست. 
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هيچ مورخى نيست كه بى طرف باشد جز آنكه بى طرفى او يك موضع خاص باشد. چون 
بى طرفى چند حالت دارد. يك وقت خود بى طرفى موضع است. موقعى كه جشن هاى 2500 
ساله در كشور برگزار مى شد، اصلًا طراح و مجرى اسرائيلى ها بودند آنها پيشنهاد را دادند و 
بعد به انجام رساندند. جالب اينكه تنها كشورى كه به اين جشن دعوت نشده بود اسرائيلى ها 
بودند، مجله اسرائيلى ها عزه لام مى گويد: رابطه ما با شاه مثل رابطه عاشق و معشوقى است 
كه از زبان هانريخ لايكه شاعر آلمانى آمده، او در شعرش مى گويد: به معشوقم گفتم از آن 
طرف خيابان برو آن طرف بلوار. من اين طرف و تو آن طرف، كسى ما را با هم نبيند كه 
در دوستى ما خدشه اى وارد كند. رابطه ما با شاه به اين شكل است. گاهى اين بى طرفى ها 

هوشمندانه است؛ بنابراين موضع بى طرف نداريم.
ديگر آنكه بايد به سراغ منابع اساسى تر اين دوره رفت. به نظر مى رسد براى شناخت تاريخ 
واقعيت  مجموعه  اين  است،  امام  سخنرانى هاى  مجموعه  مهم  بسيار  منابع  از  يكى  انقلاب، 
تاريخى اين دوره را كاملًا معرفى مى كند. نكته ديگرى كه مى تواند مورد توجه باشد خواندن 
كتاب هاى جدى تر است. اصلًا توصيه نمى شود فقط كتب اسلام گرايان را مورد مطالعه قرار 
دهيم، كتاب هاى ملى گرا و چپ گرا هم آثار ارزشمندى دارد. منتهى بايد كتاب هاى اساسى تر 
خارجى،  محققان  كتاب هاى  بين  در  شود.  توجه  هم  كتاب  به  مربوط  نگاه  به  و  خواند  را 
ايرانى ها چه رويايى در سر دارند، شير و عقاب جيمزبيل، ديكتاتورى و  كتاب هاى فوكو، 
توسعه سرمايه دارى فرد هاليدى و ايران سراب قدرت رابرت گراهام كتاب هاى ارزشمندى 
است؛ ضمن اينكه بستگى دارد كه سير مطالعاتى را از كجا به كجا بخواهيم پى گيرى كنيم. 
ميان كتاب هاى رسول جعفريان  اين  از شهريور 1320 شروع كنيم. در  گاهى ممكن است 
همچون جنبش ها و جريان هاى مذهبى بسيار با ارزش است.تاريخ سياسى معاصر از ديدگاه 
امام خمينى مؤسسه نشر هم از كتب ارزشمند است، در بين خاطرات، خاطرات احمد احمد، 
و  كيانورى  خاطرات  گرا  چپ  نيروهاى  طيف  از  و  دوانى  على  فلسفى،  آقاى  دباغ،  خانم 
توده،  حزب  سياست  و  سازمان  كتاب  گرايان،  چپ  ارزيابى  و  نقد  در  و  اسكندرى  ايرج 
 25 تاريخ  كتاب  ملى گرا  نويسندگان  بين  در  و  بهروز  مازيار  آرمانخواه  شورشيان  كتاب 
ساله، خاطرات مهندس بازرگان انقلاب ايران در دو حركت و شصت سال خدمت هم جزء 
احسان  اوين  زندان  تا  شاه  كاخ  از  و  فردوست  خاطرات  است.  گروه  اين  خوب  كارهاى 
نراقى، خاطرات احمد على مسعود انصارى، كتاب خون و نفت فرمانفرمائيان، خاطرات مينو 
بين  در  است.  ارزشمند  از جمله كتب  هم  پرده تخت طاووس  پشت  عنوان  صميمى تحت 
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محمدرضا  تاريخ  به  پاسخ  و  وطنم  براى  مأموريت  اشرف،  خاطرات  پهلوى ها،  كتاب هاي 
پهلوى، خاطرات على امينى، جهانگير تفضلى به علاوه عبدالمجيد مجيدى، در خورد توجه 
هستند. اما نكته مهم اينكه دوستان اصلًا ذهنيت خود را با تجارى نويسان نبندند، چرا كه اين 
كتاب ها فقط درحد آشنايى اوليه است. براى كسى كه فقط مى خواهد با خواندن آشتى كند 
كتاب هاى خوبى است، اما به عنوان منبع ذهنى و فكرى به هيچ وجه توصيه نمى گردد. ضمن 
اينكه حقايق بسيارى هم در اين مجموعه ها وجود دارد. در اين طيف كتاب هاى آقاى معتضد 
از اعتماد بيشترى برخوردار است، يعنى با واقعيت هاى تاريخى قرابت بيشترى دارد. بعد از او 
كتاب هاى عاقلى رتبه بهترى را در بين تجارى نويسان دارد. با اين وجود مى توان در بعضى 
از موارد خاص به آنها مراجعه و استفاده كرد و البته بسيارى از حقايق در مورد پهلوى ها را 

گفته اند.
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